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آرامگاه رودکی به‌دنبال کشـــفیات صدرالدین عینی در نیمه اول قرن بیســـتم و از روی شـــواهد مندرج در تذکره‌ها و تواریخ نوشـــته شده از سمرقند 
پس از مدتی گمگشـــتگی شناســـایی شـــد. در پی آن بقعه‌ای شـــبیه آرامگاه عطار بر بالای مزارش ساخته شد که در روســـتای بنج‌رودک در نزدیکی 
شهر پنجکنت و ۱۷۰ کیلومتری شمال شـــهر دوشنبه قرار دارد
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»آدینه« 
واقعه‌های 

انقلابی را در 
بخارا و قِسماً 

ترکستان 
سابق به 
ما نشان 

می‌دهد.  
بنابراین 

»آدینه« برای 
مطبوعات 

نو و انقلابی 
تاجیک یک 
 اثر پرقیمت

 و مهمی
است

قصه انقلابی تاجیکی
آدینه صدرالدین عینی منبعی دست اول برای مطالعات مردم‌شناسی آسیای مرکزی است

بودنـــد.« و در ادامـــه در وصـــف عینـــی 
می‌نویســـد: »تاجیـــکانِ ماوراءالنهـــر در 
تاریخ خود مـــردان بزرگ کـــم ندیده‌اند، 
ولـــی به گمان ما در عصر نوین، در ســـده 
نوزدهـــم و بیســـتم )میـــادی(، دو مـــرد 
بزرگ تاریخ‌ســـاز به میـــدان آورده‌اند که 
در راه خودشناســـی تاریخی و معنوی، در 
جســـت‌وجوی راه احیـــای ملی ســـروری 
نموده‌انـــد؛ یکـــی از اینها احمـــد دانش و 

دیگـــری صدرالدین عینی اســـت.«
صدرالدیـــن عینی نیمی از عمـــرش را در 
عصـــر تحجـــر امیرســـالاری بخارا پشـــت 
ســـر گذاشـــت و در نیمه دوم حیات خود 
بـــرای رهایی از عقب‌ماندگـــی فرهنگی و 
اقتصادی تلاش‌های بســـیاری انجام داد. 
عینـــی در ســـال ۱۹۱۸ مرثیه‌ای در ســـوگ 
برادر مقتول خود ســـرود که از مهم‌ترین 
اشـــعار تاجیک به شـــمار می‌آید. او که از 
تاریخ و فرهنـــگ تاجیکـــی و دانش‌های 
زمانـــه آگاه بـــود، خـــود را پیرو ماکســـیم 
گورکـــی و علاقه‌منـــد به شـــیوه او معرفی 
می‌کـــرد. نـــگاه ویـــژه عینـــی در بیشـــتر 
آثـــارش بـــا تعریف خاص »سوسیالیســـم 
روســـی« معنا می‌یابد. »آدینـــه« او منبعی 
دســـت اول برای مطالعات مردم‌شناسی 
و جامعه‌شناســـی آســـیای مرکزی است. 
و  زنـــان  رنج‌نامـــه  به‌ویـــژه  »آدینـــه« 
دخترانـــی اســـت کـــه در جامعـــه آن روز 
به‌حســـاب نمی‌آمدنـــد و چـــون کالایـــی 

دست‌به‌دســـت می‌شـــدند.
محســـن فرح‌بـَــر می‌گویـــد، هنگامی که 
ســـرگرم آماده‌ســـازی کتـــاب »نامه‌های 
ابوالقاســـم لاهوتـــی و صدرالدین عینی« 
بوده، متوجه شـــده عینی کتاب »آدینه« 
را بســـیار دوســـت داشـــته و در نامـــه ۲۴ 
نوامبـــر ۱۹۴۰ خـــود بـــه لاهوتـــی، آن را 
»یکـــی از میوه‌هـــای پیش‌پـــزک چارباغ 
حیـــات خـــود« خوانده اســـت. قســـمت 
اول داســـتان »آدینه« توســـط پرویز ناتل 
خانلری ســـال ۱۳۲۴ در مجله »ســـخن« 
چاپ شـــد اما ادامـــه آن داســـتان چاپ 
دلیـــل  بـــه  می‌گویـــد  ح‌بـــر  فر نشـــد. 
چـــاپ نشـــدن ادامـــه داســـتان مذکـــور 

در ایـــران، تصمیـــم گرفته بـــا مراجعه به 
دست‌نوشـــته‌های نویســـنده و استفاده 
از چاپ‌هـــای ۱۹۲۷ تـــا ۲۰۱۴ این‌اثـــر را 

تصحیـــح و منتشـــر کند.
 

 رئالیسم سوسیالیستی
»آدینـــه« صدرالدیـــن عینـــی کـــه پـــس از 
یک قرن در ایران منتشـــر شـــده، به‌گفته 
محســـن فرح‌بـــر تنهـــا یـــک تصحیـــح یا 
ویراســـتاری صـــرف نیســـت و عـــاوه بـــر 
عینـــی«،  صدرالدیـــن  »پیشـــگفتارهای 
دربردارنـــده بخش‌هـــای دیگـــری چـــون 
»سرگذشـــت تاجیک کَمبغل یا که آدینه« 
نوشـــته عبدالرئـــوف فطـــرت بخارایی )از 
بنیان‌گـــذاران ادبیـــات نویـــن تاجیکی(، 
»یکمین قصـــه انقلابـــی تاجیـــک آدینه« 
شـــاگردان  )از  هاشـــم  رحیـــم  نوشـــته 
عینـــی(، »صدرالدیـــن عینـــی، ســـردفتر 
ادبیـــات جدیـــد تاجیک« نوشـــته صدری 
ســـعدی )پژوهشـــگر و اســـتاد دانشـــگاه 
دولتی ســـمرقند(، »نخستین قصه واقعی 
از روزگار تلخ و ســـنگین تاجیکان« نوشته 
عبدالخالق نبوی )اســـتاد انستیتو زبان و 
ادبیات رودکی آکادمی ملی تاجیکســـتان( 
و »آدینـــه نخســـتین قصه دوران شـــوروی 
تاجیـــک« نوشـــته عَلَم‌خـــان کوچـــرزاده 
)اســـتاد آکادمی ملی تاجیکســـتان( است 
و در انتهـــای کتـــاب هـــم بخـــش »واژگان 
دشـــوار« و »تصاویـــر« آمـــده اســـت که به 
خواننـــده در فهم و درک بهتر کتاب کمک 

می‌کنـــد.
»آدینـــه« رمان کوتاهی اســـت کـــه وضع 
روســـتاییان کوهپایه‌های شـــرقی بخارا و 
تغییراتی را که انقلاب بلشویکی در شیوه 
زندگی ســـنتی آنـــان پدید آورده، نشـــان 
می‌دهـــد. ایـــن رمـــان نمونـــه خوبـــی از 
گرایش عینی به رئالیســـم سوسیالیستی 
در ادبیات تاجیکی اســـت. رحیم هاشـــم 
در ایـــن‌ خصـــوص می‌نویســـد: »آدینه که 
در یکـــی از دِهـــات قازاتیگین ]منطقه‌ای 
در تاجیکســـتان[ زاییـــده و بزرگ شـــده 
بود در خدمت اربـــاب کمال با هزار گونه 
مشـــقت زندگـــی می‌کرد. تنگـــی گذران، 

ظلـــم و جبـــر اربـــاب کمالـــل، وضعیت  
بســـیار ســـخت و مشـــکل اقتصـــادی او 
را ماننـــد دیگـــر هموطنـــان محنتکـــش 
خـــود به تـــرک وطـــن اصلـــی‌اش مجبور 
می‌کنـــد... »آدینه« یک قصـــه انقلابی و 

معیشـــتی تاجیک است. 

»آدینه« حیاتِ رنجبر، حیاتِ مردکار تاجیک 
را از بســـیار جهت‌ها تصویر می‌کند. »آدینه« 
واقعه‌هـــای انقلابـــی را در بخـــارا و قِســـماً 
ترکستان ســـابق به ما نشـــان می‌دهد. در 
»آدینه« تمام ســـبب و علت‌های به‌انقلاب 
سبب‌شـــده دوره بدبختی تاجیک کَمبغل 
تصویر کرده شـــده اســـت. بنابراین »آدینه« 
بـــرای مطبوعات نو و انقلابـــی تاجیک یک 
اثر پرقیمت و مهمی است. سزاوار است که 
ما »آدینه« را یکَمین قصه انقلابی تاجیک و 

فارس شماریم.«
 عبدالخالـــق نبـــوی هـــم دربـــاره فضـــای 
اجتماعی و سیاســـی که صدرالدین عینی 
در داســـتان »آدینـــه« آن را روایـــت کـــرده، 
می‌نویســـد: »آدینه رویدادهای گذشـــته تا 

زمـــان شـــوروی را در ابتدای ســـده ۲۰ دربر 
گرفته است و درباره بیچاره‌ترین نمایندگان 
مـــردم محنتکـــش تاجیک که در شـــرایط 
سخت و سنگین کوهســـتان قراتگین و در 
شـــهرهای وادی فرغانـــه با محنـــت زندگی 
پرمشـــقت و پرعذاب را سرکرده، عاقبت به 
آرزو، آمـــال و مـــراد خود نرســـیده مرده‌اند، 
بحث می‌کند. عینی همزمان پیامی را ارائه 
می‌کند که زمـــان انقلاب‌ها ســـبب گردید 
که حتی این قشر از مردم تاجیک، هرچند 
در دَمِ مرگ‌انـــد، ولی به فکری رســـیده‌اند 
کـــه نابرابـــری و بی‌عدالتـــی اجتماعی بقا 
ندارد و زمان آن رســـیده اســـت کـــه باید از 
بین بـــرود.« او در ادامه به ویژگی‌های قصه 
»آدینـــه« می‌پـــردازد و می‌نویســـد: »قصـــه 
مذکور مزیتّ‌هـــای خاص هنـــری دارد. در 
ایـــن کتـــاب، برای نخســـتین بار ســـیمای 
نماینـــدگان مردم عـــادی تاجیک به تصویر 
کشیده شـــده اســـت. نویســـنده ماهیت 
مســـأله‌های زمـــان را با تصویر سرگذشـــت 
انســـانِ عادی محنتکش و برخـــورد آنها با 
طبقـــه دارا و حکمران به میـــان می‌گذارد. 
قهرمانـــان قصـــه: آدینـــه، بی‌بی عایشـــه، 
گل بی‌بـــی، اربـــاب کمـــال، ملاخاکـــراه و 
عباد، نمایندگان طبقه‌های گوناگون مردم 
کوهستان تاجیکستان هستند که زندگی 
نابرابر دارند. آدینه به‌سبب قرض‌دار بودن 
پدر به اربـــاب کمال، گرفتار او می‌شـــود، تا 
بـــا زحمت خـــود آن قـــرض را جبـــران کند 
ولی چنیـــن اتفاق می‌افتد که گوســـفندی 
را بـــا تصادف ســـنگ می‌زنـــد و ارباب کمال 
ارزش آن را بـــه بالایِ قرض‌های آدینه اضافه 
می‌کند و وی باز بیشـــتر گرفتار می‌شـــود. 
این وضعیـــت امـــکان نمی‌دهد کـــه آدینه 
روزگار خـــود و مادر کلانش بی‌بی عایشـــه 
و نامـــزد آینـــده‌اش گل بی‌بی را به ســـامان 
درآورد و زندگی آسایشـــته ]آســـوده[ داشته 
باشـــد. ایـــن وضـــع او را مجبـــور می‌کند تا 
رو بـــه گریـــز و آوارگـــی نهـــد... در این قصه 
صدرالدیـــن عینی، مهم‌تریـــن ویژگی‌های 
تصویرگری واقع‌گرایانه )رئالیســـتی( دیده 
می‌شـــود که در ادبیـــات فارســـی تاجیکی 

سابقه نداشـــته است.«

از   )۱۸۷۸ -۱۹۵۴ ( عینـــی  صدرالدیـــن 
بزرگ‌تریـــن نویســـندگان، تاریخ‌نویســـان، 
شاعران و زبان‌شناسان فارسی‌گوی آسیای 
مرکزی اســـت که آثارش نقشـــی ارزنده‌ در 
تحولات فرهنگی و ادبی ورارود )ماوراءالنهر( 
در سده بیستم داشته است. رمان »آدینه« 
عینی نخســـتین رمان انقلابـــی در ادبیات 
معاصـــر تاجیکســـتان، رنجنامـــه مردمـــی 
اســـت که عمـــری را در ســـایه اســـتبداد با 
فقـــر و فلاکت و جهل ســـر کردند و عاقبت 
ناکام و نامراد با جســـم و جـــان مجروح تن 
به خاک ســـپردند. انتشارات جهان کتاب، 
این کتـــاب را به‌کوشـــش محســـن فرح‌برَ 

منتشـــر کرده است.

  در راه خودشناسی تاریخی و معنوی
صدرالدیـــن عینی، نامورتریـــن چهره و در 
واقـــع بنیان‌گذار ادبیـــات و فرهنگ نوین 
تاجیکســـتان، از جمله کســـانی است که 
میان ادبیات پیش و پس از انقلاب اکتبر 
پیوند ایجاد کرده است. به دلیل اهمیت 
صدرالدیـــن عینـــی در تاریـــخ و فرهنـــگ 
تاجیک او را به نام »اســـتاد« و »پدر ملت« 
می‌خوانند. عینـــی به همراه ابوالقاســـم 
لاهوتی، شیرین‌شاه شـــاه‌تیمور، باباخان 
غفـــورافُ و دیگـــر چهره‌هـــا بـــرای حفظ 
و گســـترش زبـــان و ادب فارســـی و در راه 
خودشناســـی تاریخی و معنـــوی و احیای 
خودآگاهی و هویت ملی تاجیکان ورارود، 
پـــس از اســـتیلای روس‌هـــا در منطقـــه، 
کوشـــش‌ها کـــرد. محمدجان شـــکوری 
بخارایی درباره جایـــگاه صدرالدین عینی 
می‌نویســـد: »از اوایـــل دهـــه ســـی‌ام تـــا 

اواخـــر دهه شـــصتم )ســـده ۲۰ میلادی(، 
در تاجیکســـتان فقط ســـه نفـــر را به نام 
»اســـتاد« نـــام می‌بردنـــد که یکی اســـتاد 
رودکـــی، دیگری اســـتاد عینی و ســـومی 
اســـتاد لاهوتی بود. این عالی‌ترین درجه 
بزرگداشت در دوران تشکل خودشناسی 
تاریخی و خودآگاهی ملی تاجیکان ورارود 
اســـت. رودکی چون بنیان‌گـــذار ادبیات 
جهانشـــمول فارســـی از عهد آل ســـامان 
]بـــود[ ســـزاوار ایـــن عنـــوان شـــده بود؛ 
از هم‌زمانـــان، صدرالدیـــن عینـــی بـــا آن 
دانـــش بی‌حـــد و جانبازی‌هایـــی کـــه در 
راه ملـــت کـــرد؛ ابوالقاســـم لاهوتـــی بـــه 
ســـبب محبوبیـــت همگانی که داشـــت و 
شعرش را در دوردســـت‌ترین گوشه‌های 
ورارود، هـــر جایـــی کـــه تاجیکی باشـــد، 
می‌خواندند و می‌سرودند؛ ]از این رو[ در 
نظر مردم به درجه اســـتاد ملت رســـیده 

مرور

ستون‌های  تمدن
نگاهی به ریشه تاریخی زبان فارسی در تاجیکستان

 

و  تاجیکســـتان  ایرانی‌هـــا،  مـــا  همـــه 
مـــردم تاجیـــک را به جان و دل دوســـت 
می‌داریـــم چـــرا کـــه بـــا مـــا هم‌زبان‌اند. 
هم‌زبانـــی مقولـــه وســـیع و پرمعنایـــی 
اســـت. حتـــی اگـــر یـــک فـــرد چینـــی یا 
آفریقایی بر زبان فارســـی مســـلط باشد، 
امـــا هم‌زبانـــی مســـأله دیگـــری اســـت. 
هم‌زبانـــی، فراتـــر از ســـخن گفتـــن بـــه 
یـــک زبـــان اســـت.  فـــرد هم‌زبان بـــا ما 
هم‌تاریـــخ هـــم هســـت. هم‌ســـرزمین 
هم هســـت یـــا یـــک زمانی بوده اســـت. 
بـــه گفتـــه هایدگـــر، زبـــان خانـــه وجود 
خانـــه  هم‌زبـــان  فـــرد  پـــس  اســـت، 
وجـــودش و جهانـــش بـــا ما یکـــی بوده 
اســـت. بی‌جهـــت نیســـت کـــه وقتی در 
خیابان‌هـــا و روســـتاهای تاجیکســـتان 
با پیرزنـــان و پیرمردان برخـــورد می‌کنم 
و هم‌صحبـــت می‌شـــوم، تـــو گویـــی بـــا 
مادربـــزرگ و پدربزرگ خودم به ســـخن 
نشســـته‌ام. آنهـــا درد و غم‌شـــان را بـــه 
زبـــان و بـــا کلمـــات آشـــنای تـــو بیـــان 
می‌کننـــد. در ناخـــودآگاه جمعـــی ایـــن 
ملت، تجارب تاریخی-اجدادی مشترکی 
با هم‌وطنان تو ثبت شـــده اســـت. وقتی 
لطیفه یـــا ضرب‌المثلـــی می‌گویند، آن را 
از عمق جـــان درک می‌کنی و می‌خندی. 
وقتی بـــرای پذیرایـــی از تو دســـترخوان 
)ســـفره‌ای( پهـــن می‌کننـــد، گویـــی در 
منـــزل خویشـــان و اقوام خود هســـتی و 
بر خـــوان اجداد خـــود نشســـته‌ای. بله 
تاجیکســـتان را به دل دوســـت می‌داریم 
چـــرا کـــه  بخش‌هایـــی از تاریـــخ تمدن 
و یادگارهـــای فرهنگـــی خـــود را در ایـــن 
دیـــار می‌یابیم. چرا کـــه محبوبان تاریخ 
مـــا محبـــوب تاجیک‌هـــا نیـــز هســـتند. 
فردوســـی، رودکـــی، ســـعدی، حافـــظ و 
مولانـــا محبـــوب تاجیک‌ها هم هســـتند 
و خیابان‌هـــای مهـــم شهرشـــان را بـــه 
نام ایـــن شـــاعران پارســـی آراســـته‌اند. 
نـــام فرزندان‌شـــان نام‌هـــای برگرفته از 
شـــاهنامه اســـت. البتـــه آنها نیـــز مانند 
فرزنـــدان دور از مادر عاشـــق و شـــیفته 
ایـــران بـــزرگ تمدنی هســـتند. آنهـــا نیز 
وقتی یک پارســـی‌گوی ایرانـــی می‌بینند، 
چشم‌های‌شـــان از شـــادی برق می‌زند. 
حتی برخـــی وزیـــران و صاحب‌منصبان 
تاجیک در جلســـات رســـمی با اشـــتیاق 
بیاییـــد بحث‌هـــای رســـمی  می‌گوینـــد 
و کاری را زود تمـــام کنیـــم و کمـــی شـــعر 
فارســـی بخوانیـــم. در کنـــار تمـــام ایـــن 
جاذبه‌هـــا برای عاشـــقان زبـــان و ادبیات 
فارســـی، یک چیزی اما بدجـــور توی ذوق 

می‌زند. این مســـأله در این دو سال که در 
تاجیکســـتان ساکن هســـتم همچون کوه 
اندوهی بر دلم ســـنگینی می‌کند و آن گم 
شدن و پاک شـــدن خط فارسی از نوشتار 
و فرهنـــگ مکتوب تاجیکســـتان اســـت.

 
 نتیجه سیاست‌های زبانی 

اتحاد جماهیر شوروی
تغییـــر خـــط زبـــان تاجیکـــی از الفبـــای 
فارســـی‌‌ـعربی بـــه الفبـــای ســـیریلیک، 
نتیجـــه مســـتقیم تحـــولات سیاســـی و 
سیاســـت‌های زبانـــی اتحـــاد جماهیـــر 
شـــوروی در آســـیای مرکـــزی بـــود. پس 
از اســـتقرار حکومت شـــوروی و تشکیل 
جمهـــوری خودمختـــار تاجیکســـتان در 
۱۹۲۴، سیاســـت‌های جدیـــدی  ســـال 
بـــرای استانداردســـازی زبـــان تاجیکـــی 
و تغییـــر نظـــام نوشـــتاری آن بـــه اجـــرا 
درآمـــد. در نخســـتین مرحلـــه، الفبـــای 
فارســـی‌‌ـعربی جای خـــود را بـــه الفبای 
لاتیـــن داد کـــه از اواخر دهـــه ۱۹۲۰ رواج 
یافت، امـــا در پی تغییر رویکرد شـــوروی 
در اواخر دهه ۱۹۳۰، همزمان با تشـــدید 
سیاست‌های روسی‌ســـازی و تلاش برای 
تقویـــت پیوندهـــای سیاســـی و فرهنگی 
جمهوری‌های آســـیای مرکزی با مسکو، 
الفبـــای ســـیریلیک در ســـال‌های ۱۹۳۹ 
و ۱۹۴۰ جایگزیـــن خـــط لاتین شـــد. این 
تغییـــر، افزون بر تســـهیل آمـــوزش زبان 
روســـی و گســـترش نفـــوذ آن در نظـــام 
آموزشـــی و اداری، بـــه تضعیـــف پیونـــد 
مســـتقیم نســـل‌های جدیـــد تاجیک با 
میراث مکتوب فارســـی و حوزه فرهنگی 
مشـــترک ایران و تاجیکســـتان انجامید؛ 
زیرا دسترســـی به بخـــش بزرگـــی از آثار 
بـــرای خواننـــدگان  کلاســـیک فارســـی 
تاجیـــک دشـــوارتر شـــد. بدین‌ترتیـــب، 
صرفـــاً  تاجیکســـتان  در  خـــط  تغییـــر 
اصلاحی نوشـــتاری نبود، بلکه بخشی از 
فرآیند بازتعریـــف هویت زبانی و فرهنگی 
این ســـرزمین در چارچوب سیاست‌های 
و ســـپس روســـی‌گرایانه  ملیت‌محـــور 

شـــوروی بـــه شـــمار می‌رفت.
ابوالقاســـم لاهوتـــی در بخشـــی از شـــعر 
خـــود بـــا نـــام »قصـــر تمـــدن«، از کاخی 
کهنـــه و قدیمـــی و فرامـــوش‌ شـــده یاد 
می‌کنـــد کـــه در آن، کهنـــه کتاب‌هایـــی 
 با خطـــوط زر نوشـــته بـــه زبان فارســـی 

وجود دارد:

برجی قدیم و کهنه و پوسیده و بلند
ارکان آن شکسته و از هم گسیخته

هر گوشه قطعه‌قطعه ستون‌های ارجمند
از جای خود برآمده، بر خاک ریخته

در سرستون و سردر و ایوان و سقف آن
با خط زر نوشته هزاران کتیبه‌ها

اما سیاه گشته و یکسر شده نهان
در زیر دود آن همه آثار پربها

ها! یک کتاب کهنه...!

بخوانیم از این کتاب،
شاید شود پدید که این خانه ملک کیست؟

پوسیده است...
بلکه بود چشم من به خواب...

این خط… بدون شبهه، بله، خط فارسی‌ست

بـــا وجـــود ایـــن، اخیـــراً اخبـــار خـــوب و 
امید‌بخشـــی از اهتمـــام رئیس‌جمهـــور 
بـــر  رحمـــان  امامعلـــی  کشـــور،  یـــن  ا
فرهنگی-‌تمدنـــی  هویـــت  بازشناســـی 
خود بـــه دســـت می‌رســـد. بنا بـــر اخبار 
و مطالب منتشـــر شـــده در رســـانه‌های 
 ، ن حمـــا ر معلـــی  ما ا  ، ن جیکســـتا تا
رئیس‌جمهـــور ایـــن کشـــور، در جلســـه 
دولـــت تاجیکســـتان در ۲۸ مه ۲۰۲۶، بر 
ضرورت ارتقای کیفیـــت آموزش »الفبای 
نیـــاکان« )خط فارســـی( در مؤسســـات 
آموزشـــی تأکید کـــرده و خواســـتار اتخاذ 
تدابیـــر لازم در این زمینـــه، در چارچوب 
مطالعه و ترویج تاریـــخ و فرهنگ آریایی 
شـــده اســـت. این رویکـــرد در ســـخنان 
وی در همایـــش علمـــی انجمـــن جهانی 
تاجیـــکان و فارســـی‌زبانان »پیونـــد« در 
ســـپتامبر ۲۰۲۶ نیـــز مـــورد تأکیـــد قـــرار 
گرفت. همزمان، طرح تأســـیس »کانون 
تمـــدن آریایـــی« و »مرکـــز بین‌المللـــی 
رئیس‌جمهـــور  پیـــام  در  کـــه  نـــوروز« 
در  عالـــی  مجلـــس  بـــه  تاجیکســـتان 
دســـامبر ۲۰۲۵ مطرح شـــده بود، بیانگر 
توجه فزاینده این کشـــور به سازماندهی 
و بازشناســـی میـــراث تاریخـــی و تمدنی 
خود اســـت. مجموعـــه ایـــن اقدامات را 
می‌توان نشـــانه‌ای از اهمیـــت روزافزون 
زبان، خط و میراث مکتوب در سیاســـت 
فرهنگـــی تاجیکســـتان و تلاشـــی بـــرای 
تقویـــت پیونـــد نســـل جدیـــد بـــا ذخایر 

تاریخـــی و ادبـــی نیاکان دانســـت.
صدرالدیـــن عینـــی از مدافعـــان اصلاح 
خـــط فارســـی‌‌ـعربی و گـــذار بـــه الفبای 
لاتیـــن بـــود، امـــا ایـــن موضـــع را نبایـــد 
بـــه معنـــای حمایـــت او از تغییـــر بعدی 
خط به ســـیریلیک دانســـت. بر اســـاس 
منابع پژوهشـــی، نقش او در این فرآیند 
را می‌تـــوان در دو محـــور اصـــاح زبـــان 
ادبی تاجیکی و مشـــارکت در مناقشـــات 
مربـــوط به خـــط و هویت زبانی بررســـی 
کـــرد. صدرالدین عینـــی )۱۹۵۴-۱۸۷۸(، 
نویســـنده، اندیشـــمند و از بنیانگذاران 
ادبیات نوین تاجیـــک، در تحولات زبانی 
و نوشـــتاری تاجیکســـتان طی دهه‌های 
۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نقشـــی تأثیرگذار داشت. او 
در شـــرایطی که حکومت شوروی در پی 
ایجـــاد نظام آموزشـــی و ادبـــی جدیدی 
در آســـیای مرکـــزی بـــود، از اصلاح خط 
فارســـی‌‌ـعربی و جایگزینـــی آن با الفبای 
لاتین دفاع می‌کرد؛ خطـــی که از دیدگاه 
او، فراگیـــری خواندن و نوشـــتن را برای 
تـــوده مردم آســـان‌تر می‌ســـاخت. عینی 
در مقـــالات و مباحثات مربـــوط به زبان 

ادبـــی تاجیکـــی، به‌ویـــژه نوشـــته‌های 
منتشـــر شـــده در نشـــریات آن دوره، بر 
ضـــرورت ساده‌ســـازی زبـــان نوشـــتاری 
و گســـترش آمـــوزش تأکیـــد داشـــت. با 
ایـــن‌ حـــال، موضـــع او صرفـــاً بـــه تغییر 
الفبـــا محـــدود نمی‌شـــد؛ وی همزمـــان 
بر ضرورت حفـــظ میراث ادبی فارســـی 
واژگان  از حـــذف مصنوعـــی  پرهیـــز  و 
عربـــی‌ای کـــه در زبـــان تاجیکی ریشـــه 
پافشـــاری می‌کـــرد.  دوانـــده بودنـــد، 
دیدگاه‌هـــای عینـــی درباره این مســـائل 
او دربـــاره  را می‌تـــوان در نوشـــته‌های 
زبـــان تاجیکـــی، از جملـــه اثر »مســـائل 
زبـــان تاجیکـــی« و نیـــز در مشـــارکتش 
در مباحـــث زبان‌شـــناختی دهه‌هـــای 
۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ پـــی گرفـــت. او از یک‌ ســـو 
خواهـــان زبانـــی ادبـــی، قابـــل‌ فهـــم و 
متناســـب با نیازهای جامعـــه جدید بود 
و از ســـوی دیگر، نسبت به گسستن این 
زبان از ســـنت ادبی و فرهنگی پیشـــین 
هشـــدار می‌داد. از ایـــن‌ رو، نقش عینی 
در اصـــاح خـــط و زبان را باید در بســـتر 
پیچیده سیاســـت‌های ملـــی و فرهنگی 
شـــوروی تحلیل کـــرد: او در مرحله گذار 
از خط فارسی‌‌ـعربی به لاتین، از اصلاح 
نوشـــتار حمایت کـــرد، امـــا تغییر بعدی 
خط به سیریلیک در ســـال‌های ۱۹۳۹ و 
۱۹۴۰ را نمی‌تـــوان بدون شـــواهد تاریخی 
مشـــخص، به‌عنوان انتخاب یا خواست 

شـــخصی او معرفـــی کرد.
در یکـــی از نامه‌های ابوالقاســـم لاهوتی 
بـــه صدرالدیـــن عینـــی )نامـــه ۲۱ ژوئیه 
۱۹۴۶( دربـــاره واژه »جنگـــره« )به معنی 
جنگ‌گر، جنگ‌کننـــده( و ادعای برخی 
ایرانیان مبنی بـــر اینکه این واژه مختص 
زبـــان تاجیکی اســـت و به فارســـی ایران 

ارتباطـــی ندارد، بحـــث می‌کند.

او پس از بررســـی ســـاخت واژه و کاربرد 
ریشـــه »جنـــگ« و مشـــتقات آن، نتیجه 
می‌گیرد کـــه این واژه بـــه مجموعه زبان 
فارســـی تعلـــق دارد. در پایان اســـتدلال 
زبـــان  خـــود می‌نویســـد:»از خانـــواده 
فارســـی بیرون انداختن چنین کلماتی، 
دانســـته یا ندانســـته، تنگ کـــردن زبان 

خود اســـت.«
 

 فرصتی برای برنامه‌های مشترک
زبـــان فارســـی‌ ‌ـ تاجیکی، به‌عنـــوان یکی 
از بنیادی‌تریـــن عناصر پیونـــد تاریخی و 
فرهنگی ایران و تاجیکســـتان، ظرفیتی 
فراتـــر از میراث ادبی مشـــترک و عاملی 
مؤثر در گســـترش همکاری‌های علمی، 
فرهنگـــی، رســـانه‌ای و حتـــی اقتصادی 
دو کشـــور به شـــمار می‌رود. اشـــتراکات 
زبانی و تمدنی، دسترســـی به گنجینه‌ای 
گســـترده از متـــون کلاســـیک، امـــکان 
و  تجربـــه  و  دانـــش  مســـتقیم  تبـــادل 
نزدیکی ســـنت‌های ادبی و فکری، زمینه 
مناســـبی برای تعمیق روابـــط دوجانبه 
فراهـــم می‌کنـــد. در ایـــن میـــان، توجه 
دولـــت تاجیکســـتان بـــه آمـــوزش خط 
فارســـی و بازشناســـی میـــراث مکتـــوب 
نیاکان، فرصتی ارزشـــمند برای توســـعه 
همکاری‌هـــای هدفمند میان دو کشـــور 
ایجاد کرده است؛ فرصتی که بهره‌گیری 
مؤثر از آن مســـتلزم طراحـــی برنامه‌های 
مشـــترک آموزشی و دانشـــگاهی، تربیت 
مدرســـان خط فارســـی، تولید محتوای 
دیجیتـــال و منابـــع علمـــی مشـــترک، 
کـــز  ا مر ن  میـــا ی  ر همـــکا ش  گســـتر
فرهنگـــی و رســـانه‌ای و تســـهیل ارتباط 
میـــان نخبگان و فعـــالان اقتصـــادی دو 
کشـــور اســـت. از ایـــن منظـــر، تقویـــت 
پیوندهـــای زبانی ایران و تاجیکســـتان را 

بایـــد نه صرفـــاً اقدامی برای پاسداشـــت 
گذشـــته، بلکه ســـرمایه‌گذاری فرهنگی 
و راهبردی برای توســـعه روابـــط پایدار و 
آینده‌محور میـــان دو کشـــور تلقی کرد. 
حفظ و گســـترش زبان فارســـی به مثابه 
 حفظ و توسعه ســـتون‌های قصر تمدنی

 ماست.
زبان فارســـی بـــرای تاجیـــکان تنها زبان 
زبـــان خاطره‌هـــا،  گفت‌وگـــو نیســـت؛ 
روایت‌هـــا و میراثـــی اســـت کـــه در گذر 
ســـده‌ها، جان و جهـــان فرهنگـــی این 
مـــردم را شـــکل داده اســـت. از رودکی، 
پدر شـــعر فارســـی، تا فردوسی، سعدی 
و حافـــظ، گویـــی رشـــته‌ای از کلمـــات 
بـــه  را  و معناهـــا نســـل‌های پی‌درپـــی 
یکدیگـــر پیوند داده و بخشـــی از هویت 
تاریخـــی این ســـرزمین را در قالب شـــعر 
و ادب به یادگار گذاشـــته اســـت. با این‌ 
حـــال، میـــان این میـــراث زنده و نســـل 
امروز، گاه فاصله‌ای به چشـــم می‌خورد؛ 
فاصله‌ای نـــه در زبان و احســـاس، بلکه 
در خطی کـــه این گنجینه به آن نوشـــته 
شـــده اســـت. چـــه شایســـته اســـت که 
تاجیـــکان، در کنـــار پاسداشـــت خـــط 
ســـیریلیک و تجربـــه تاریخـــی و فرهنگی 
خـــود، فرصت بیشـــتری بـــرای آموختن 
خـــط فارســـی و خوانـــدن آثـــار بـــزرگان 
ادب به خط اصلی آنهـــا بیابند. هنگامی 
که شـــعر فردوســـی یا غـــزل ســـعدی از 
حافظـــه مـــردم خوانـــده می‌شـــود، امـــا 
خوانـــدن همـــان اثر در صـــورت مکتوب 
و اصیلـــش نیازمنـــد آشـــنایی بـــا خطی 
دیگر اســـت، گویی بخشی از راه رسیدن 
به سرچشـــمه‌های این میـــراث ناهموار 
مانـــده اســـت. آشـــنایی دوبـــاره با خط 
فارســـی می‌توانـــد ایـــن فاصلـــه را کمتر 
کند و راهی بگشـــاید تا نســـل‌های امروز 

و فـــردای تاجیکســـتان، بی‌واســـطه بـــا 
جهان اندیشـــه، خیال و حکمت نیاکان 
خـــود دیـــدار کنند. حفـــظ ایـــن پیوند، 
صرفـــاً بازگشـــت بـــه گذشـــته نیســـت؛ 
پاسداشـــت چراغی اســـت کـــه می‌تواند 
آینـــده  در  را  خویشـــتن  شـــناخت  راه 
نیـــز روشـــن نگـــه دارد. زبـــان فارســـی، 
افـــزون بـــر آنکه خانه مشـــترک شـــعر و 
اندیشـــه اســـت، می‌توانـــد پلی اســـتوار 
میـــان ملت‌هایـــی باشـــد کـــه در پهنـــه 
تاریـــخ، خاطره‌ها و روایت‌های بســـیاری 
را بـــا یکدیگـــر قســـمت کرده‌انـــد. ایـــن 
زبان، در کنـــار میراث ادبـــی و فرهنگی 
خود، ظرفیتی ارزشـــمند برای گســـترش 
ارتباطـــات علمـــی، آموزشـــی، هنـــری و 
اقتصـــادی میان ایـــران، تاجیکســـتان و 
افغانســـتان دارد. زبـــان مشـــترک، فهم 
متقابل را آســـان‌تر می‌کنـــد، فاصله‌های 
ذهنـــی را کاهـــش می‌دهـــد و زمینـــه را 
بـــرای شـــناخت عمیق‌تـــر فرصت‌هـــا و 
توانایی‌هـــای یکدیگـــر فراهم مـــی‌آورد. 
در پرتـــو چنین شـــناختی، همکاری‌های 
فرهنگی می‌توانند به گســـترش مبادلات 
دانشـــگاهی، نشـــر کتـــاب، گردشـــگری 
ی  هنـــر ی  لیت‌هـــا فعا و  هنگـــی  فر
بینجامنـــد و در ادامـــه، زمینـــه ارتبـــاط 
نزدیک‌تـــر بازرگانـــان، ســـرمایه‌گذاران 
و نهادهـــای اقتصـــادی را نیـــز فراهـــم 
ســـازند. از ایـــن منظـــر، زبـــان نـــه‌ فقط 
میراثـــی بـــرای ســـتایش در کتاب‌هـــا، 
بلکـــه ســـرمایه‌ای زنـــده برای ســـاختن 
آینـــده اســـت؛ ســـرمایه‌ای کـــه هـــر چه 
بیشـــتر در آموزش، گفت‌وگو و همکاری 
به کار گرفته شـــود، ثمرات گســـترده‌تری 
بـــه بـــار خواهـــد آورد. در جهانـــی کـــه 
کشـــورها برای اســـتحکام جایـــگاه خود 
و گســـترش همکاری‌هـــای منطقـــه‌ای 
بـــه دنبال پیوندهـــای پایدارتر هســـتند، 
اشـــتراکات زبانـــی و فرهنگـــی می‌توانند 
زمینه‌ای ارزشـــمند برای نزدیک‌تر شدن 
ملت‌ها فراهم کننـــد. پیوندهایی که بر 
پایه شـــناخت تاریخی، احتـــرام متقابل 
و منافـــع مشـــترک شـــکل می‌گیرنـــد، 
روابـــط  از  کـــه  دارنـــد  را  آن  ظرفیـــت 
مقطعی فراتـــر روند و بـــه همکاری‌هایی 
 ، فرهنگـــی ی  عرصه‌هـــا ر  د مانـــدگار 
اقتصـــادی و علمی تبدیل شـــوند. البته 
راه  همـــه  به‌تنهایـــی  مشـــترک  زبـــان 
را نمی‌پیمایـــد، امـــا می‌توانـــد آغازگـــر 
گفت‌وگویـــی باشـــد کـــه در آن، اعتماد 
شـــکل می‌گیـــرد، شـــناخت گســـترش 
پیـــش  تـــازه‌ای  افق‌هـــای  و  می‌یابـــد 
روی همکاری‌هـــای منطقـــه‌ای گشـــوده 
می‌شـــود. برای کشـــورهای فارسی‌زبان، 
پاسداشـــت این میراث مشترک فرصتی 
اســـت تا سرمایه‌ای برخاســـته از تاریخ و 
فرهنگ را با نیازهـــای امروز پیوند دهند 
 و آن را در خدمـــت توســـعه و همگرایـــی

قـــرار دهنـــد. شـــاید راز مانـــدگاری زبـــان 
فارســـی نیز در همین توانایی نهفته باشد: 
اینکـــه در عیـــن حمـــل خاطـــره قرن‌هـــا، 
همچنـــان می‌توانـــد زبان گفت‌وگـــو درباره 
فـــردا باشـــد؛ زبانـــی کـــه ملت‌هـــا را نه‌تنها 
بـــه گذشـــته‌ای مشـــترک، بلکه بـــه امکان 
ســـاختن آینده‌ای نزدیک‌تـــر و پربارتر پیوند 

می‌دهـــد.

 بنا بر اخبار 
و مطالب 

منتشر شده 
در رسانه‌های 
تاجیکستان، 

امامعلی 
رحمان، 

رئیس‌جمهور 
این کشور، در 
جلسه دولت 

تاجیکستان در 
۲۸ مه ۲۰۲۶، بر 

ضرورت ارتقای 
کیفیت آموزش 

»الفبای نیاکان« 
)خط فارسی( 
در مؤسسات 

آموزشی 
تأکید کرده و 

خواستار اتخاذ 
تدابیر لازم در 

این زمینه، 
در چارچوب 

مطالعه و ترویج 
تاریخ و فرهنگ 

آریایی شده 
است


